
 

 

 ...در یز یغر  یبا سازمان روان یفطر  یتعارض سازمان روان نقش

 
 
 

 یز یغر  یبا سازمان روان یفطر  یتعارض سازمان روان نقش

 یاسلام کردیبا رو تیشخص یساز در سالم

 *رضا اسدنژادعلی
 **علی همت بناری

 چکیده
. پیژوهش فایدیمیرا مطاگکیه  ینهیافه به رغم ت احم یا تعارضشان همه  ابدییمانسان همواره امیال متعدد  را در خود 

ی اسلام کردیبا رو تیشخص  سازدر ساگم   یغر یبا سازمان روان  رطر یتعار  سازمان روانحاضر با هدف تکیین 

هیا  پیژوهش نشیان داد تقیابلی اساسیی مییان یارتیهتدوین شد. روش پژوهش، فیفی به شییوه تحلیی  محتیوا بیود. 

سازمان روانی رطر  با سازمان روانی غری   وجود دارد و حافمییت هیر یی  از ایین دو، سیلامت شخصییت و رقیدان 

، ناشی از ناهمسیویی و ها  پژوهش نشان داد تعار  اوگیه. همچاین یارتهفادیمسلامت شخصیت انسان را تعیین 

اسیت فیه در ایین وضیعیت ارکیار می احم همیواره بیر اسیاس « ارکار م احم»با جریان « ن شااختیسازما»تقاب  میان 

 و در مقاب ، سازمان شااختی،  فادیمسازمان غری  ، عم  
 
در پی شکورایی رطریاز است و بر اساس سیازمان  غاگکا

، دو نییاتفاض  نییرو   جهیتنو در  انجامدیم. این ناهمسویی، به تعار  شدید شااختی فادیمروانی رطر ، عم  

  روانی رطر  و غری   انسان مشخص شیده و جهیت رشید اگووهیا  ررتیار  ریرد هاسازمانمی ان عدرز هر ی  از 

 شود. یمتعیین 

 ، ارکار م احم.هافشانادهرطرز، غری ه، سازمان شااختی، شخصیت، سلامت روان،  :هادواژهیکل

                                                                 

 |، قیم، اییران )نویسینده مسیئول( سسه آمیوزش عیالی اخیلاق و تربییتؤم کا شناسی ا شد  اهنمایی و مشاو ه، وختهآمدان  *
shahidalipour110110@gmail.com 

 معة المصطفی العالمیة، قم، ایراناستادیا  گروه علوم تربیتی، جا **
 ۲۱/۰۸/۱۴۰۱؛تا یخ پذیرش: ۰۴/۰۲/۱۴۰۱تا یخ د یافت: 

 ۱۶شماره  ۱۴۰۱تابستان بهار و  سال هشتم 

Biannual Journal of Islamic Psychology 

Vol. 8, No. 16, Spring & Summer 2022 



 

 

     
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

ش
وه

پژ
مه

نا
 

ان
رو

سی
شنا

 
می

سلا
ا

 
│ 

هار
ب

تابو  
ن 

ستا
۴۰

۱
۱  

۱۱2 

 مقدمه

و کشمک   تعا ضهای مثبت و انسانی و نیروهای منفی و حیوانی، هموا ه د  د ون انسان بین نیرو
د سیتی شناسیایی و میدیریت شیود ؛ تعا ضیی کیه اگیر بیه(1۶؛ ق  8؛ شیمس  ۵3)یوسف  وجود دا د 

 (20، ص138۶کیورری، کند )های  شد و سعادو و موجباو آسای  و آ ام  انسان  ا فراهم میزمینه
د ستی شناسایی و هدایت نشود، زمینه هیر گونیه آسییب د و بهدچا  اختلال شو آنهاو اگر مدیریت 

با مفهیومِ « سلامت  وان». توجه اساسی د  اینجا، پیوند کندیمجدی به جسم و  وان آدمی  ا مهیا 
ی متعیدد، بایید هیانیهیگزی مختلف از میان هاتیموقعهموا ه د   انسان»است. چراکه « انتخا »

سان میل واحدی وجیود داشیت، بیه طیو  طبیعیی د  پیی ا ضیای دست به انتخا  بزند. اگر د  ان
نیست که انسان با کش  واحدی مواجیه باشید و  گونهنیا؛ اما هموا ه آمدیمهمان میل بر د ن یب

میو د علاقیه اوینید و  آنهیا، که همگیی کندیمد  بیشتر موا د، انسان با اعمال مختلفی ا تباط پیدا 
 یعییرف)« گیرای  دا د آنهیا، که به  غم تزاحم یا تعا ضشان به همه دابییمامیال متعددی  ا د  خود 

ی، هموا ه یکی از مباحثاو تیا یخی و پُردامنیه نگریتجرب  - ینگریفطر. مجادله (3، ص13۹2، هنر
ی هیاهیینظر. د  ایین مییان، برخیی مکاتیب و (18  138۹ 1هرگنهان،)د با ه ماهیت انسان بوده است 

یشیان  ا بیر آن اسیاس بنیا هادگاهییدفطرو انسانی اعتقیاد داشیته و برخیی از ی به وجود شناس وان
کند، کیم و بیی  بیا آن  ا مطر  می (1۹1۹) 3که یون  2«ناهشیا  جمعی» سد . به نظر میانددهکر

های نیو  امو  فطری انسانی قابل انطباق باشد. به اعتقاد یون ، ناهشیا  جمعی، مخزن تمام تجربه
به هر کدام از ما منتقل شده است. ایین مخیزن شیامل فهرسیت کیاملی از تجیا بی انسان است که 

 .(113، ص138۹)شولتز، کند است که تکامل انسان  ا مشخص می
 وجیود دا د «تحقی  خیود» یبرا «یفطر  یگرا» ایها تلاش معتقد بود د  همه انساننیز  4مزلو
آن است که  یجووآمده و د  جست ایدن به یمشخص یبا استعدادها یهر فرد. (۶1، ص1۹77)شولتز، 

و اساسییاً  «ید ونیی یفطرتیی»همییه مییا . (1۹، ص1۹70)مزلییو،  دنییکشییکوفا  یزنییدگ طییولآنهییا  ا د  
 ایی ریناپیذرییتغ ،مسیلم و بیه مفهیوم خیاص ی،لاتی ی،عیطبتا حدودی که  میدا  «یشناختستیز»

بیودن هماهنی ضیرو و   هبیاد  مزلیو. (۶۹، ص1۹۹3)همیان، محدود تغییر است  دامنهبا  کمدست
                                                                 

1. Hergenhahn, B. R 2. Collective Unconscious 
 

3. Jung, C 4. Maslow, A 
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جهان  نید  هم اش وانی ارر و است فطرو از انحرافها انسان ما بد اعمال و و اینکهبا فطر انسان
 نییا ابیدیدقیت د صراحت و بیهبه یدبا ییتنهاکه هر فرد به یموضو  مهم گوید:می ، سدیبه ما م

و هیر   یبه فطرو خیو  اجع ریهر جرم و تقص ،بشر نو ی هالتیگونه انحراف از فض است که هر
گاهمان ضبط م یهمگ ،زیآمعمل شرا و  ،تیجامانده د  نهابه انتای .شودیبدون استثنا د  ناخودآ

از خودمیان  نکیهیا ا، ییمیگیذا یو به خود احترام م میریپذیخود  ا م ای :دو خواهد بود ایناز  یکی
. وی (۴و  3، ص1۹۶8)همان،  میکنیم نبودمحبو ی و ناا زشیب ،و احساس سرزن  میشویمتنفر م

کید بر مسئله فطرو و نق  آن د  تعلیم و تربیت و  گویید: ظین قیوی مین ایین ی میشناس وانبا تأ
بیدان طریی  عمیل  تواندیماست که این  اهی است که بخ  چشمگیری از دنیای تعلیم و تربیت 

باشیم، کا ی کیه بایید بکنییم  د مانگر وان، مشاو ، معلم و  اهنما یا مساعدتگرکند. اگر بخواهیم 
این است که فرد  ا بپیذیریم و بیه او کمیک کنییم د یابید میواد خیام مطلیوبی کیه دا د چیسیت و 

نباشیم و فضایی از پذیرش فطیرو کیودک فیراهم  زیدآمیتهداش کدام است. باید ی بالقوههاییتوانا
 .(۶۹، ص1۹۹3)همان، آو یم که ترس، اضطرا  و دفا   ا به حداقل ممکن برسانیم 

 متصیو  هیینظر سیه انحصیا اً های انسان  فتا  و ها یگرا لیتحل د گفت  توانیمبه طو  کلی، 
 فطیرو هیینظرکیه همیان  دا د شهی  ی انسانانسان خودِ  د ها یا  فتا  و ها یگرا، هااست: خواست

 اسیت آن امثیال و یماعاجت یهاضرو و از برخاسته است، یا د  خود حیوانیِ انسان  یشه دا د، یا
کیید بیر سیازمان غرییزی  ،بی ق یهاهینظر ،این تحلیل د است.  بی ق هینظرکه  از یک سیو بیه تأ

 .شودیمی به سازمان  وانی فطرو منتهی توجهیبانسان و عقل تجربی و از سوی دیگر به 
کید بر عقل تجربی و غریزی فیاز عوا ض ناشی از این بی  سدیمبه نظر  کیردن رضتوجهی و تأ

)رنجبیر انسان خواهد بیود « آشفتگی سازمان  وانی»و « خودفراموشی»، «از خود بیگانگی»انسان، 

برد اما همچنان  و  متلاطم و نیاآ امی ی که فرد د   فاه نسبی به سر میاگونه، به (3، صتیایبحقیقی، 
او اسیت، هیر انسان د  جهت ا ضیای نیازهیای متعیدد  کن خواهد داشت؛ زیرا چون هر عمل یا 

گییرد و ناکیامی د  نیازهیای فطیری، اش قیرا  مییها و نیازهای فطیریشخصی تحت تأریر خواسته
 .(7، ص138۶)فقیهی، آو د ی متعددی به با  میجسمانمشکلاو  وانی و عوا ض 

، به عنوان یکی از مبیانی «سازمان  وانی فطرو»شناخت تعا ض میان   سدیمبنابراین، به نظر 
کیفییت »، «اد اک مسیائل و مشیکلاو انسیان»د  « سیازمان غرییزی»تی اسلامی، با شناخانسان

ای کنندهتعیین نق ، «فرآیند تشخیص و د مان مُراجع»و « یامشاو هنو  خدماو » ،«تعامل با وی
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، فطریاو د  محیاق «سازمان فطرو»بر « سازمان  وانی»خواهد داشت. زیرا د  صو و حاکمیت 
الگیوی  فتیا یِ   ونییامنجر نخواهد شد و از «  فتا »به  مطلقاً شود و خا ج میقرا  گرفته، از دو  

ی کرده، سلامت  وان  ا از فرد سلب خواهد کرد. بر این اساس، این پژوه  بیه زی طر بیما ی  ا 
و « فطیرو»ی اسیلامی آییا مییان دو سیازمان هیاآمیوزهبر اساس  اولاً دنبال آن است که نشان دهد: 

، تعیا ض و ناهمسیویی «ی شخصییت انسیانسیازسالم»و افکا  مزاحم( د   هاانندهکش« )غریزه»
از ایین   فیتبیروند  صیو و وجیود تعیا ض،  اه  اً ییرانوجود دا د یا خیر؟ و تبیین آن چیست؟ و 

 ی به سلامت  وان چگونه خواهد بود؟ابیدستتعا ض د  

« افکا  میزاحم»و « هاشانندهک»، «فطرو»های پژوه  لازم است مفاهیم پی  از تبیین پرس 
به صو و  وشین و عملییاتی تعرییف شیود. بیه طیو  کلیی، بیه مجموعیه صیفاو، اسیتعدادها و 

ی مشترکی که به صو و غیراکتسابی و بدون دخالت ا اده و خواست آدمی د  لاو انسیان هایژگیو
؛ 37ص، 1382)مطهیری، گفته شیده اسیت؛ صیفاو و خصوصییاتی مقیدس « فطرو»موجود باشد، 

و  شیدهخلقت انسیان اسیت و از آغیاز خلقیت د  لاو او نهیاده  لازمهکه  (۵ص، 13۹3شریعت باقری، 
 ا « ها یگرا»و « اد اکاو»ی از عوامل بیرونی و محیط اجتماعی، این قبیل ریرپذیتأرانسان قبل از 
میان هسیتند و د  گیذ  ز« یکسیان» هیایژگییود  این سلسله صفاو و  هاانسان همهد  خود دا د. 

 آنهیا؛ خصوصیاتی کیه بشیر بیا شیکوفایی (3۵ص، 1382)مطهیری،  ردیپذینمصو و  آنهاتغییری د  
 .(107ص، 1387)زرشناس، مقوم انسانیت آدمی است  هایژگیوو این  دشویم« انسان»

تعرییف « فطیرو»به جای « فطریاو»اشکال وا د بر این تعا یف این است که د  آنها به نحوی 
گونه تعریف کیرده اسیت: سیازمان فطرو  ا این (13۹7)ه به این اشکال، اسدنژاد شده است. با توج

خلقی و سرشتی مشیترک انسیانی، کیه منبیع  ساختا  ازی خاص اگونهپویای  وانیِ د ونیِ انسان و 
خلقیت انسیان اسیت و از آغیاز  لازمه، است که ها یگراو  هان یبصفاو و خصوصیاتی، اعم از 

 گرفتنقرا  ازپایدا  د  لاو او نهاده شده و انسان د  آغاز آفرین  خود و پی   خلقت به نحو رابت و
شعا  تأریر تربیتی، تا یخی، اجتماعی، جغرافیایی و دیگر عوامل بیرونی، آن )سازمان و سیاختا   د 

نیسیت  طیرفیبی جهان هستی هاتیواقعو   یحقا بهسرشتی مشترک(  ا دا د و بر اساس آن  اجع 
 (.27ص)

ییا همیان غرییزه « کشاننده»، مفهوم ردیگیمقرا  « فطرو»مفهومی که مقابل مفهوم  نیتریلاص
و  هیا یگیرابر « غریزه»، شودیمی انسانیِ آدمی  ا شامل ها یگراکه « فطرو»است که برخلاف 
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قد  قوی هستند کیه اندیشیمندان  ا یی که آنهاکشاننده. شودیمی حیوانیِ انسان اطلاق هاکشاننده
 - وا داشته است. سازمان  وانیی« آدمی، حیوان بالفعل و انسان بالقوه است»به گفتن جمله مشهو  

ی بنیا نهیاده شیده، اقتضیای تیام و تمیام د یافیت طلبیلذوفیزیولوژیکیِ غریزیِ انسان که بر اصل 
و نبیود ی مختلیف هاکشانندهی صاد شده  ا دا د و با وجود هاکشانندهو امواج مسموم این  هاپالس

. پیژوه  حاضیر، (۵7ص)همیان،  شیودیمیآدمیی تبیدیل «  فتیا »مانع ا تکا ، فعلیی شیده، بیه 
 شیودیمیی وی ایجاد و صاد  طلبلذوانسان و بر محو یت اصل  زهیغریی  ا که بر مبنای هاکش 

 تعبیر کرده است.« هاکشانندهسازمان  وانی »نامیده و آن  ا به جریان یا « هاکشاننده»
. د  رندیگیمدو مفهومی است که هموا ه د  مقابل هم قرا  « نفسی هوا»و « ن شناختیسازما»

، اعیم از مثبیت و منفیی،  ا بیر شیناخت انسیان ریتأرهر دو نو   تواندیماین میان سازمان شناختی 
بگذا د و موجباو فعل یا انفعال فرد  ا فراهم کند؛ این د  حالی است که هوای نفس فقط یک نیو  

منفی است. هدف هوای نفس، واداشتن به  فتا های  ریتأر ا دا د و آن ایفای نق  د   استای  ریأرتاز 
خلاف و انحرافی و به عبا و دیگر  فتا های منفی و ناصحی  است و با القای افکا  خلاف واقیع و 

ست. ی به کمال و سلامت  وان اابیدستمزاحم سازمان شناختی د  انتخا  صحی  و  دائماً منفی، 
سیازمان  وانیی »یاد کرده و آن  ا جرییان ییا « افکا  مزاحم» و د  این پژوه  از آن با عنوان از این

. بنابراین، افکا  مزاحم سازمانی است  وانی که بر محو ییت اصیل )همان(ایم نامیده« افکا  مزاحم
و سیلامت  وان،  ی به کمالابیدستدهد و د  مسیر قرا  می ریتأری، شناخت فرد  ا تحت طلبلذو

شود و وی با القای افکا  خلاف واقع و منفی، مزاحم شناخت صحی  انسان از خود و پیرامون  می
 1دهد. ا به صدو   فتا  نامطلو  سوق می

 روش پژوهش

ی اطلاعاتی، مبتنی هابانکی و استفاده از اکتابخانهاین پژوه ، بنیادی است و بر مبنای مطالعاو 
هیای ، بیه پرسی هیادادهانجام شده و با برقرا ی ا تبیاط منطقیی مییان  هاداده بر تحلیل و توصیف
تحلیلیی اسیت، از  وش شده است. با توجه به اینکیه ایین پیژوه ، توصییفی پژوه ، پاسخ داده

ی و استخراج از اسناد و مدا ک علمی برای گردآو ی اطلاعاو استفاده شده است. پس از اکتابخانه
                                                                 

مندار  ن دس یهوای متکی است، جریان غرانک و طابلذت. با توجه به اینکه هوای ن س نیک هثچون غرنکه بر الل 1  ر اند  ژدهوهش، 
 یا  ریه است.« و افکار مکاحم هامشاننیهجریان »هم ذمر ریه و از آن با عنوان 
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ی، بیردا  یفیو  هیادادهاز طری  کاوش د  اسناد و میدا ک علمیی و تلخییص گردآو ی اطلاعاو 
ی کیفی تجزیه و تحلیل شده است. د  این فرآینید، پیس از هادادهآمده طب   وند دستاطلاعاو به

 دشیویمیهای پیژوه  مطیر  ، با برقرا ی ا تباط منطقی میان آنها، پاسخ پرس هادادهی بندطبقه
. بر این اساس، د  ایین پیژوه  مطالیب میرتبط بیا فطیرو، (207ص، 13۹2جازی، )سرمد، بازرگان و ح

بیا  آنهیابنیدی و تحلییل شید. سیپس نسیبت آو ی، طبقهغریزه و هوای نفس از متون اسلامی جمع
ی شخصیت و تعیین جهت الگوهای  فتا ی انسان بر سیی، سازسالمد   آنهاسلامت  وان و نق  

 و امتیازاو آن لکر شد.

 های پژوهشیافته

لییل  ا  یهاافتهو افکا  مزاحم، ی هاکشانندههای دینی مربوط به تقابل فطرو با تحلیل محتوای داده
 نشان داد:
و افکرار مرزاحم در انحرحاز از فطرحت و ایجراد اخرتلاهت  هاکشانندهی تاثیحگذاری هاروشو  هاقالبالف. 

د  دو جرییان و  تیوانیمیی انسیان  ا هیا یواگراو  ها یگراو  هاانفعالتمامی فعل و  روان: در فحد:
، «و افکیا  میزاحم هیاکشیانندهسیازمان  وانیی »و « سازمان  وانی فطیرو»سازمان متضاد، یعنی 

و افکا  میزاحم بیر  هاکشانندهی تأریرگذا یِ سازمان ها وشو  هاقالبخلاصه کرد؛ بر این اساس، 
بر  ماً یمستق هاقالب ا تبیین خواهیم کرد. این  آنهاسازمان فطرو  ا بر سی، و چگونگی تأریرگذا ی 

گذا د و از آن  هگذ ، تیوانِ بیه انحیراف کشییدن فطیرو  ا بیه نحیو می ریتأرسازمان شناختی فرد 
 .کندیمغیرمستقیم پیدا 

دادن و دادن، فرییبدادن، کوچک نشیاندادن، ساده جلوهدادن، نیکو جلوهبه معنای زینت تسویل:
و افکا  مزاحم  هاکشاننده. جریان (28۵ص، 2ج، 137۴ی، اصفهان راغ )استفاده شده است کردن وسوسه

ی بیه ایین قالیب دهیشیکلبه عنوان نیروی د ونی آدمی، و شیاطین به عنیوان نییروی خیا جی، د  
و افکا  مزاحم و شییطان( بیر  هاکشاننده. د  این میان، چنانچه هر یک از این دو )کنندیممشا کت 

کنند و او  ا از  سیدن بیه ن فطرو حاکم شوند، انسان  ا دچا  اختلالاو  وحی و جسمی میسازما
. اما چنانچیه فطیرو دا ندیمی به کمال و سلامت  وان باز ابیدستشکوفایی فطریاو و د  نتیجه، 

به شکوفایی لازم برسد و سازمان شناختی انسان از شکوفایی کیافی برخیو دا  شیود و بیر سیازمان 
اش  ا از د  مقابل این قالب تأریرگذا ، ایسیتادگی کیرده، تأریرگیذا ی تواندیمغلبه کند،  هاندهکشان
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 عمل بیندازد.
دادن و د  نتیجه وادا کردن به کاِ  مد نظیر اسیتفاده شیده دادنِ باطل و فریببا مفهوم زینت تزرین:

زاحم، به عنوان انگیزه و نیروییی و افکا  م هاکشاننده. د  تزیین نیز جریان (1۶۹ص، 2ج)همیان، است 
اقدام به زنا، د  ابتدا برای فرد،  فتا ی : »دگوییماین سخن  دییتأ. طباطبایی د  کندیمد ونی عمل 

خلاف و زشت محسو  شده اما به علت تمایلاو غریزی، به آن سمت سوق داده شیده و مرتکیب 
تد یا از زشتی به سازمان  وانی انسان، به« تزیین». این  فتا  اما با و ود قالب تأریرگذا یِ شودیم

)طباطبیایی، « کندیمآن کاسته شده و فرد به د ستی و خوبی آن حکم کرده و سپس به انجام  اقدام 

 .(2۴2ص، 12ج، 137۴
، 1381ی، حیائر ییصیفا؛ ۴۹8ص، ۵ج)همیان، تید یا قبولانیدن اسیت به معنیای امیری  ا بیه تطویر::

تیا کیل  شیودیمیو شهوو تد یجاً وا د عمل  هاکشانندهگذا ی، جریان . د  این قالبِ تأریر(10۶ص
. این کیا  بیا وسوسیه، (3ص، 1380)حسینی، دادن کا  مد نظر خود آماده کند شخصیت  ا برای انجام

« نشیخوا  فکیری»د پی گوشزدکردن، و پشت سر هم متذکرشدن و به عبا و دیگر فرد  ا دچا  پی
. تد یا یادشده بیا دو دکنیمو د  نتیجه، آن فرد  ا از فطرت  منحرف  ردیگیمکردن، تد یجاً شکل 

ی د پییپ: الف. گاه تد یا بدین صو و است که تذکراو و شودیمشکل متفاوو د  فرد بنا نهاده 
؛ ردیپیذیمیانجیام « با یک بسیامد»، همه به یک مقیاس، یعنی با شدو و ضعف مساوی و هاآمدن

که به فلانی سیلی بزن. این وسوسیه  ا با هیا د   کندیمهر  وز وسوسه  وز،  ۱۰مثل اینکه د  طول 
شده وادا د.  . گاه تد یا به صیو تی اسیت کیه تا آنکه فرد  ا به  فتاِ  طلب ندکیملهن فرد تکرا  

 وز، ابتدا چند بیا   ۱۰د  طول  مثلاً . شودیمبسامد تذکراو و وسوسه، از ضعف به شدو طراحی 
چرا قهر کنی، او لیاقت قهر هم ندا د. پیس  اصلاً  دیگویمقهر کن؛ بعد، چند با   با فلانی دیگویم

برو و به او سیلی بزن و به همین صیو و او  ا د  نهاییت  دیگویمبا او دشمنی کن؛ سپس، چند با  
 .ددا شده وامیبه  فتا  خواسته

. چنانچیه جرییان (1۴12عربیی، )ابینکیردن امیو  اسیت آمیخیتن و مشیتبهبه معنای د هم تلبری::
 توانیدیمیو افکا  مزاحم بر سیازمان فطیرو انسیان حیاکم شیود، یکیی از منشیأهای   هاکشاننده

حی  « وضو  و صراحتِ »کردن و بروز شک و تردید د  سازمان شناختی فرد باشد. این عامل مشتبه
د  حی  و یقیین فیرد  منکر ح  و یقین شود، بلکه ایجاد شیک کلاً ؛ نه اینکه بردیمو یقین  ا از بین 

ادغیام شیود، موجیب « تطوییع». اگر این عامل به صو و شدید بروز پیدا کنید و بیا عامیل ندکیم
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ی هیااخیتلال. ضمن اینکه شک و تردید د  حقای ، موجباو بیروز انیوا  شودیمپا انوئیدکرن فرد 
ییابی بیه صیو و دسیت با توجه به اینکه انسان فقط د »فراهم آو د.  تواندیماضطرابی دیگر  ا نیز 

 1، د  حالت شک دچا  اضطرا  خواهد گردید. بنا بر آموزشی که تعالیم وحیابدییمعلم، آ ام  
، افیرادی کیه اسیاس و کیا  و زنیدگی خیود  ا بیر  وش شیک کنیدیمد  این مو د ا ائه  (110)توبه  

کامیل سیازمان  شیدنی خواهند گردید تا جیایی کیه بیه متلاشییاندهیفزابگذا ند، دچا  اضطرا  
 .(11ص، 1380)حسینی، « منجر گردد آنهاشخصیتی 

ی به علم و بصیرو فقط بیا شیکوفایی سیازمان  وانیی ابیدست اظاار نظح بح اساس حدس و گمان:
و بیه آن حاکمییت  کننیدیمو افکا  مزاحم پیروی  هاکشانندهاست. افرادی که از  ریپذامکانفطرو 

. د  این حال، انسان بر اساس حیدس و گمیان، مسییر شودیمعلم و بصیرتشان مخدوش  دهندیم
. بدیهی است د  حقای  علمی، نیاز بیه ندکیماش  ا تعیین و د با ه حقای  هستی اظها نظر زندگی

. (11ص)همیان، بیه واقعییت  سیید  تیوانینمیعلم قطعی وجود دا د و با تخمین و حیدس و گمیان 
محییط  آنهیاکه د  جهیالتی عمیی  کیه بیر  ندکیمریف  ا با مفاهیم فوق تع« خراصون»طباطبایی، 

انید غافیل دهیدیمیخبیر  آنهیااحاطه دا د که از حقیقت آنچه بیه  آنهابر  آنچناناست، قرا  دا ند و 
 .(۵۵1ص، 18ج، 137۴)طباطبایی، 

و عواطییف، از  هیا یگیراو چیه د  حییوزه  هیاشیناختافیراط و تفیریط، چییه د   افرحاط و تررویط:
. شیودیمیو افکا  مزاحم بر سازمان فطیری فیرد  هاکشانندهکه موجباو حاکمیت یی است هاقالب

 یزند و او  ا از مسیر کوتاهی یا تجاوز از ح ، هر دو، جنبه انحرافی دا ند و اعتدال فرد  ا به هم می
شیمردن( و دادن و کوچکی تسویل )نیکو جلوههاقالب. ادغام این قالب با دندا یمفطرو دو  نگه 

ی ختگیگسیازهیمی  وانیی و هیااخیتلالتد یا امری  ا قبولاندن( موجباو بیروز انیوا  یع )بهتطو
 .آو دیمشخصیتی  ا د  فرد فراهم 

کیه بیه طیو   داندیمطباطبایی آ زوهای باطل  ا از فعل و انفعالاو  وانی  ایجاد آرزوهرای ممهرمم:
. آ زوهای تیوهّمی و دو  و د از و (87ص ،۵ج)همان،  ندیآیمی د وغین به وجود هاوعدهرانوی بر ارر 

: الیف. فیرد  ا بیه هیر  فتیا ی، ولیو  فتیا  شودیمی د  نهایت موجب یکی از دو  فتا  افتنیندست
و افکیا  میزاحم، قید و  هیاکشیاننده. د  ایین صیو و جرییان دا دیمخلاف سازمان فطرو، وا 

سان و بدین آو ندیمسقوط   ا فراهم  و هر لحظه موجباو کنندیمیابند و خود  ا به فرد عرضه می
                                                                 

 .«بنیان م الذی بنوا رنبه فی قاوب م الا ان تقطع قاوب م والله عایم حکیملانکال . »1
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؛  . چیون آ زوهیا بسییا  ننیدکیمبرند و سلامت  وان   ا مخدوش فطرو آدمی  ا به محاق می
و «  سییدن»و او  ا هموا ه میان تضاد  دا ندیبازمتوهّمی و خیالی و بز گ هستند، فرد  ا از حرکت 

افسردگی از علائیم واضی  آن  احتمالاً امر، که ۀ این جینت. د  دا ندیمبه آ زوهای  نگه « نرسیدن»
، جریان متضاد آن، یعنیی جهینتخواهد بود، فرد برای شکوفایی فطریات ، هیچ کوششی ندا د و د  

 .ندکیماش  ا تعیین یابد و الگوهای  فتا ی،  شد میهاکشانندهجریان 
ی  ا از فیرد ریگمیتصمقد و  ندتوایمکردن، به معنای سرگردان« استهوا »و « تیه» کحدن:سحگحدان
های سازمان شناختی  ا هدف «انتخا » ماً یمستق. این قالبِ اررگذا ، (318ص، ۵ج)همان، سلب کند 

کیه د   ندکیمدهد و این سازمان  ا دچا  حیرانی و سرگردانی و د  نتیجه، انتخا  ناصحی  قرا  می
جریان  قیب، حاکم بیر آن خواهید شید و   سد وارر آن، سازمان  وانی فطرو فرد به شکوفایی نمی

 .ندکیمی زی طر ی شخصیت او  ا دهسازمان
و افکا  مزاحم اگرچه کنیا  هیم و  هاکشاننده و افکار مرزاحم: هاکشانندهی هامشخصهب. ساختار و 

شان واحد نیسیت و «ماهیت»شان واحد است، اما «هدف»و مقصد و  شودیمبه موازاو هم آو ده 
 ز ویژگی خاصی برخو دا ند.هر کدام ا

ی هایژگیوهمانند هر سازمان دیگری د  انسان، دا ای  هاکشانندهسازمان  :هاکشانندهی ها:ژگرو
. انتخیابی نیسیت، ۱عبا و اسیت از:  هایژگیو، این گفته یپمختص به خود است. بنا بر مطالب 

ترک هسیت و عمومییت دا د بیه طیو  مشی هیاانسیان. د  تمیامی ۲بلکه لاتی و غیراکتسابی است؛ 
و مخیتص ییک دو ه  شیودیمیی  شد انسیان  ا شیامل هادو ه. همه ۳؛ (32و  31، ص1382)مطهری، 
 ود و د  عمل از . از بین  فتنی نیست، اما با حاکمیت سازمان  وانی فطری، به محاق می۳نیست؛ 

آن، نیازهیای طبعیی . عامیل محیرک 5. هم تضیعیف و هیم تقوییت د  آن  اه دا د؛ ۴؛ افتدیمکا  
. مربوط به بُعید و خیودِ حییوانی انسیان ۶؛ (۵ص، 13۹3و غفاری،  فریهمت))زیستی و جسمانی( است 

ی جسمانی است که به ییک عضیو میادی طلبلذو. متکی بر اصل 7؛ (۶ص، 138۴، زادهفیشر)است 
یولوژیکی غرییزی فیز  - و مرکز آن سازمان  وانی منشأ. ۸؛ (۶0ص، 1382)مطهری، بدن وابسته است 

گاهانیهمهیناگرچه ابتدا حالت  هاکشاننده. 9انسان است و هدف  برآو دن نیازهای غریزی است؛   آ
گاهانه غالباً اما د  ادامه،  (33 - 31ص)همان، دا ند  گاهی ندا ند؛ لیذا ناآ اند و به فرآیندهای خوی  آ

و قاد  نیست  شودیماز او گرفته  بر فطرت  حاکم شده، قد و تمییز هاکشانندهد  فردی که جریان 
موجب اختلالاو جسمی و  وانی د  فیرد شیود؛  تواندیممیان سود یا زیان خود فرق بگذا د و این 
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شدن تمایلاو شیود، برآو ده مانع و هر عاملی که به نوعی . از قد و زیادی برخو دا ند. از این۱۰
دشیمن او سیازمان فطیرو و فطرییاو  نیتیربز گ. ۱۱؛ آو دیمموجباو اضطرا   ا د  فرد فراهم 

. مربوط به بُعد  فتا ی انسان اسیت ۱۲است؛ لذا مدام د  حال نزا  و د گیری با این سازمان است؛ 
 .(12ص، 1387)حسینی، 

مشیترک اسیت و  هیاکشیانندهیی دا د که گاه با هایژگیوافکا  مزاحم نیز  ی افکار مرزاحم:ها:ژگرو
ی کردنیکسیب. لاتیی و غیراکتسیابی نیسیت، بلکیه انتخیابی و ۱ت: جهت عکس آن اس کاملاً گاه، 

ی هیاانسیانآن  ا دا ند اما برخی، ماننید  هاانساناتفاق  به بیقر. عمومیت ندا د و اگرچه ۲است؛ 
حضیو   توانیدیمیی  شد انسان هادو ه همه. د  ۳؛ اندکرده، از آن عبو  :معصومانیافته و کمال

ی و نابودشدنی است، اما این بسییا  سیخت و  فتننیب. از ۴ه نیست؛ داشته باشد و مختص یک دو 
 کیردن از. بیا پییروی5اسیت؛  ریپیذامکانکردن سازمان فطرو دائم و حاکم مراقبهدشوا  است و با 

. عامل محرک آن، نیازهای زیستی، اعم از  وانی ۶؛ شودیمنکردن تضعیف آن، تقویت، و با پیروی
بُعید حییوانیِ انسیان اسیت؛ د  واقیع، عامیل هیدایتگر جرییان  گیرِ سیهوسو. 7و جسمانی، است؛ 

ی طلبیلیذوبر اصل  هاکشاننده. همچون ۸؛ ندکیمیا ی   یهاانتخا است و او  ا د   هاکشاننده
)هیوای نفیس( انسیان اسیت و هیدف ،  نفسیانیو مرکزش، سازمان  وانیی  منشأ. 9متکی است؛ 

  سیدیمی. بیه نظیر ۱۰یزی، طبعی و نیازهای کال ( است؛ برآو دن نیازهای غیرفطری )اعم از غر
گاهانه دا د؛ اما د  ادامه،  گاهانه اسیت و بیه فرآینیدهای خیوی   غالباً افکا  مزاحم ابتدا حالت آ ناآ

گاهی ندا ند؛ لذا د  افرادی که جریان افکا  مزاحم، بر فطرتشان حاکم شده است، قد و تمییز از  آ
 توانیدیمید سیتی فیرق بگذا نید و ایین نیستند میان سود یا زیانشان بهو قاد   شودیمایشان گرفته 

به امو  پست است و هیچ نگیاهی بیه  امرکننده. ۱۱موجب اختلالاو جسمی و  وانی د  فرد شود؛ 
دشمن او سازمان شناختی انسان اسیت؛ لیذا دائمیاً د   نیتربز گ. ۱۲امو  متعالی و انسانی ندا د؛ 

، 13۹7)نیک.  اسیدنژاد، این سازمان است؛ مربوط به بُعد شناختی انسان اسیت حال نزا  و د گیری با 

 .(17۹ص
و افکرررار مرررزاحمر در محاحرررل رشرررد ال مهرررای رفتررراری در  هررراکشررراننده . تقابرررل سرررازمان روانررر: فطررروی برررا 

نتیایا پیژوه   و نیازهای فطوی(: هاشیگحای به خمدشکمفاریر سلامت روان و کمال )با تکیه بح ابیدست
نشان داد که ساختا  اولیه شخصیت، همان نفس است. نفیس، دو سیاحت میادی و  (13۹1)یری بش

غیرمادی دا د. ساحت مادی نفس، جایگاه غرایز و نیازهای زیسیتی و جسیمانی اسیت و نیروهیای 
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ی میادی و حییوانی هیالیذوآدمی  ا به سیمت  تواندیمجهل، حاکم بر این بخ  از نفس است و 
 وانیی،  سیازهاست. این « فطرو»ادی نفس، واجد ساختا ی  وانی به نام سوق دهد. ساحت غیرم

ی حصیولی و حضیو ی، هیاشیناخت همیهد  اختییا  دا د، کیه « قلیب»و « عقیل»دو ابزا  به نام 
. (11، ص13۹۵و مهیدیان،  دشتکوهی نوروز) دشویمانجام  آنها، عواطف و هیجاناو به وسیله ها یگرا

اش، موجیب و افکا  مزاحم با سازمان  وانی فطری، د  قطیب نهیایی اهکشانندهاختلاف حاکمیت 
که هر کدام تمایل تسلط بر کل شخصییت و ادا ه آن بیر طبی   دشویممتضاد د  انسان  رهیتبروز دو 
 ینیییبجهییان، هییاد خواسییتی و خواسییت خییود  ا دا نیید. دو گییروه فییوق دا ای نیییبجهییان

بیا سیازمان  نفیسی هواادشان با هم از تضاد غرایز و ی متضادی د  زندگی هستند که تضها وشو 
 یازهییانسیان آمگفت  توانیم. بر این اساس، (۹ص، 1380)حسینی،  دشویمشناختی و فطرو ناشی 

گییاه» و «محیی  یطلبییرف و لییذوصِیی لیییتما»اسییت از   سییو کاز ییی«. یو قضییاوو عقلانیی یآ
گاه  اشیطلبیو آ امی  و لیذو یو  احتی دهدمیها و دفع آلام سوق  ا به جلب لذو   اوناخودآ

گیاه سیازمان شیناختی ،گرید یاز سوو  دهدی ا وجهه نظر قرا  م  ی،و قضیاوو عقلانی یبیا خودآ

 یموجیب  شید الگوهیا توانیدیتعیا ض می ن. اییدهیدیسوق می دلمعت زندگیانسان  ا به طرف 

د بکوشییو  هییدداهمیییت  سییازمان شییناختیبییه  شازنییدگیاگییر انسییان د   انسییان باشیید. ی فتییا 
گاه  سیازمان شیناختی ی،و عمل یو از لحاظ نظر هدد  یافزا رونیجهان د ون و ب از ا  شایخودآ

 ی، کیهخیاص انسیان یهیایژگییو بیه و بدایمی شد  ن، الگوی  فتا ی،زایبه همان م ، ا حاکم کند

 هییاکشییانندهبییه اگییر  ،و بییرعکس (171ص، 13۹۵)احمییدی،  سیید مییی همییان فطریییاو اسییت،

 هیابیانیوا  آسی ،دنشیوبیر سیازمان فطیری انسیان حیاکم اصالت داده شود و آنها  زاحمو افکا  م

. حاکمیت هر ییک از ایین دو جرییان متعیا ض، د  تعیالیم د زدن ا  قم خواه ی وان یهااختلالو 
 . افیرادی۱دقت بر سی شده اسیت. بیر اسیاس ایین تعیالیم، دو نگیاه اصیلی وجیود دا د: وحی به

 هاکشانندهد   شدهتیتثبحاکمیت و غلبه دا د با هم الفت دا ند، اما با افرادِ که فطرو بر وجودشان 
 ی دیگیر، گیروه متضیاد، یعنیی پییروانسیوی نخواهنید داشیت. از اهمدلانیه  ابطهو افکا  مزاحم 

و افکا  مزاحم، نیز واکن  مشابهی بیه افیراد  شیدیافته و پییروان جرییان فطیرو  هاکشانندهجریان 
 بیه طیو  کامیل بیه شیکوفایی  سییده، ده برابیر آنهیاکیه فطیرو د   افتیهیکمیالافراد دا ند؛ قد و 

سازمان  وانی غریزی حاکمییت دا د  آنهاو افکا  مزاحم است که د   هاکشانندهافراد پیروان جریان 
و افکا  میزاحم، و فضیایل وی نیاظر بیه سیازمان  هاکشاننده.  لایل انسان از آنِ ۲. (۶۵ - ۶3)انفال  
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انی فطری او است. د  این نگاه، د  لاو هر انسانی جهادی برپا است و کسانی که نیدای فطیرو  و
ی امجموعیهو خیود،  افتندیمو افکا  مزاحم  هاکشاننده، به دام پیروی از جریان کنندیم ا خاموش 

م  ا  ها، و از و افکا  مزاح هاکشانندهو آنانی که  (1۶۹، ص1۹، ج138۹ی، مملی جواد) شوندیماز  لایل 
. شوندیمی از فضایل امجموعهکنند و ، د  مسیر کمال سیر میانددهسازمان  وانی فطری تبعیت کر

و یا سیاحت « فطرو»مسیر حرکت خود به سوی ساحت غیرمادی و  تواندیمبنابراین، انسانی که »
گیردد، قیدم د   اه  ا به اختیا  خوی  برگزیند، اگر از فطرو الاهی خوی  دو  « طبیعت»مادی و 

 هیایخوب همهشر و باطل نهاده و د  نهایت به سوی سقوط خواهد  فت. تبعیت از فطرو، سرمنشأ 
 همیه سیازنیهیزماز جمله خودشکوفایی، سلامت  وان و کمال برای او اسیت؛ و دو ی از فطیرو، 

وی خواهید شرو ، از جمله بیما ی، ازخودبیگانگی، آشفتگی سازمان  وانی و خودفراموشی بیرای 
 .(7ص، 13۹0)لبخندق، « بود

و افکیا   هیاکشیانندهی متنوعی که به منظو  تأریرگذا ی سازمان هاقالببه طو  کلی، با بر سی 
بیه ایین  تیوانیم، شوندیممزاحم د  انحراف از فطرو و ایجاد اختلالاو  وانی د  فرد، وا د عمل 

یی هسیتند کیه بیه وسییله هیا یواگیراای  و ناشی از کن  و واکن  و گر آنهانتیجه  سید که تمام 
چنیین  توانیم. د  این حال، شخصیت انسان  ا ندیآیمو افکا  مزاحم به وجود  هاکشانندهسازمان 

و افکا  مزاحم بر سازمان فطرو غلبیه کیرده و بیر آن محییط  هاکشانندهنشان داد که د  آن، جریان 
 فتیا  و  عمیلاً و افکا  مزاحم قیرا  گرفیت،  هادهکشاننوقتی انسان زیر نفول حاکمیت »شده است. 

گاه بیه او تحمییل  (. د  ۱)شیکل  گردنیدیمیفعل و انفعالاو ناشی از آن جریان، به صو و ناخودآ
و فرآیندهایی که د  مسیر سقوط و به ضیر  خیود او  هاانفعالحقیقت، د  این حال، انسان از فعل و 

گاهی نداشته و تمام این  شوندیمانجام  « دیینمایمی ا بیه نفیع خیوی  تصیو   هیاانفعیالفعیل و آ
ی حییوانی بیه ملکیه  اسیخ انسیان، ها یگراشدن بسا با تبدیل. د  واقع، چه(21ص، 1380)حسینی، 

سازمان فطرو د  محاق قرا  گیرد، که د  این حالت میان فطریاو و امو  غریزی، تعا ض به وجود 
 .(12ص، 13۹3و غفاری،  فریهمت)خواهد آمد 
ی  وانیی، یعنیی هیاانییجرشدن حاکمییت شدن فعل و انفعالاو فوق، جز با معکوسمعکوس

هیر گیاه انسیان امیو  »(؛ بدین معنا کیه ۱نخواهد بود )شکل  ریپذامکانپیدای  حاکمیت فطرو، 
ی فراحیوانی و فطری نماید، میان امو  فطیری و ها یگرای جسمی خود  ا تابع ها یگراحیوانی و 

 .(12ص)همان، « و افکا  مزاحم ناهمخوانی به وجود نخواهد آمد هانندهکشاجریان 
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 نشدهشده در نتیجه حاکمیت سازمان فطرت و انسان کنترل. ساختار شخصیت در انسان کنترل1شکل 
 ها و افکار مزاحمدر نتیجه حاکمیت کشاننده

ه فطرتشان به شکوفایی تام و تمام یی کهاانسانی محل بحث، د  ها وشو  هاقالباز  کدامچیه
و  هیاقالیبایین  همیهنتیجیه گرفیت کیه  تیوانیم جا نیهم. از شودینم سیده )معصومان(، دیده 

حلقیه »است که بیه صیو و  آنهایافتن و افکا  مزاحم و قد و هاکشاننده، ناشی از جریان ها وش
و افکیا  میزاحم، نتیجیه  هاشانندهک. د  این صو و، پیروی از جریان شوندیموا د عمل « معیوبی

: دهیدیمی: پیدای  عوامل تضعیف سازمان شناختی و انحراف از فطرو. این امیر، نتیجیه دهدیم
و  هیاقالیبآن، گسیترش بیشیتر  جهینتو افکا  مزاحم که  هاکشانندهاستقرا  بیشتر حاکمیت جریان 

این چرخیه بیه همیین منیوال  ی تضعیف سازمان شناختی و انحراف از فطرو خواهد بود وها وش
 (.۲)شکل  ندکیمی زی طر یابد و شخصیت بیما   ا د  فرد ادامه می

 

 

 

 

 

 
 

 ی انحراف از فطرتهاقالب. حلقه معیوب در ایجاد 2شکل 
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کیه فیرد  ا د  خیود محصیو   شودیمادامه این چرخه معیو  موجب پیدای  طر  کرم ابریشم 
 نیدکیمی ا از آنچه خود ساخته است، بسیا  پیچیده و دشوا   کند، به طو ی که امکان خروج اومی

 (.۳)شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شدن شخصیت بیمارو افکار مزاحم و نهادینه هاکشاننده. طرح کرم ابریشم ناشی از حاکمیت سازمان 3شکل 

و افکیا  میزاحم دو نییروی متضیاد و د   هیاکشیانندهد  این صو و، با توجه به اینکه فطرو، و 
و  دیآیمانسان د  هر لحظه، از نتیجه تفاضل این دو نیرو به وجود « ا اده»، ندجهت یکدیگرخلاف 

مییزان »و « جهت ا اده»و افکا  مزاحم، سمت و  هاکشانندهحاصل جمع جبری دو نیروی فطرو و 
؛ د  این صو و،  ابطه ا اده با آن دو (23ص، 1380)اقتباس از  حسینی،  ندکیمآن  ا مشخص « قد و

 ی الاکلنگی خواهد بود.ا ابطهسازمان  وانی، 

در رشرد ال مهرای رفتراری  آنااو شیمه حاکمیت « افکار مزاحم»د. تقابل سازمان روان: فطوی و شناخت: با 
بیان شد که هدف افکا  میزاحم بیا  تر یپ ی فطوی(:هاشناخت)با تکیه بح  هاخماستبه هن ام تعارض 

به  فتا های خلاف و انحرافی و به عبا و دیگر  فتا های منفیی،  ی، واداشتنطلبلذوتکیه بر اصل 
مزاحم سیازمان شیناختی، د   دائماً و منفی،  واقع خلافناصحی  و بیما گون است و با القای افکا  

سیازمان شیناختی د  و ای »ی به کمال و سلامت  وان است. حال آنکه ابیدستانتخا  صحی  و 
گاهی یافته، هامحرکبه نسبت  تواندیمی طلبلذواصل   ا تجزیه و تحلیل کیرده و  آنهای مختلف آ

قضاوو نماید. به این ترتیب بین  شد شناختی و گسترش تمایلاو غریزی و نفسیانی،  آنهاد  مو د 
گاهی و قضاوو و انتخا  عقلانیی گسیترش یابید،  نسبتی معکوس وجود دا د. یعنی هر قد  خودآ

گاه از الَم گریزان بوده و نسیبت دامنه تمایلاتی که از حیطه خودآ گاهی خا ج هستند، و به شکلی ناآ
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ترتییب مراحیل  شید . بیدین(۴1ص، 13۹۵)احمیدی، « شیودیمیبه لذو گرای  دا ند، نیز محدودتر 
ترتیب زییر  به« افکا  مزاحم»و  «سازمان شناختی»بر اساس دو ملاک  توانیمالگوهای  فتا ی  ا 

، که متکیی بیر سیازمان نیس امارا. ۱ابیر و متون اسلامی چنین است: تعیین کرد. این مراحل د  تع
ی است و هدف  برآو دن کام تمایلاو غرییزی و طبعیی اسیت و غلبیه آن طلبلذوغریزی و اصل 

. کسی که صیاحب نفیس امیا ه اسیت، شودیمموجب حاکمیت افکا  مزاحم و افکا  منفی د  فرد 
افکا  مزاحم، حاکم است و محرک اعمال و  فتا  فرد د  دا ای نوعی الگوی  فتا ی است که د  آن 

، کیه آن  ا نیس لوام . ۲. دیآیمی غریزی )نفسانی، طبعی و زیستی( به شما  هامحرکاین مرحله، 
. کسی کیه خو دیم، و د  آن نزا  سازمان شناختی و افکا  مزاحم  قم مینامیم« سازمان شناختی»

حرک بسیا ی از  فتا های  افکا  مزاحم است، امیا سیازمان د  مرحله نفس لوامه است، هرچند م
گاهی و اسیتدلال و انتخیا ، فعیل و انفعیالاو ایین نیو   شناختی د  اینجا نق  خاصی دا د و با آ

، کیه آن  ا بیا مسیامحه نیس مطمئنی . ۳. دهدیمالگوی  فتا ی  ا د  معرض تردید و سرزن  قرا  
ه سیازمان شیناختی و حاکمییت مطلی  سیازمان فطیرو ، و غلبه آن موجب غلبیمینامیم« فطرو»

است. الگوی  فتا ی انسان د  مرحله نفس مطمئنه، تحت سیطره کامل سازمان شناختی د آمیده و 
. طر  شماتیک غلبه یا نزا  د  مراحل  شید کندیماو است که مسیر  فتا  انسان  ا انتخا  و تعیین 
 آمده است. ۴یی، سلامت  وان و کمال د  شکل الگوهای  فتا ی، د  مسیر  سیدن به خودشکوفا

 

 

 

 

 

 

 
 

 سلامت روان و کمال ،ییبه خودشکوفا دنیرس ریدر مس ،یرفتار ینزاع در مراحل رشد الگوها ایغلبه . 4شکل 

 آمده اسیت:تقابل  نیو محصول ا سازمان شناختیو افکا  مزاحم تقابل  با هد  ید  کتب اسلام
 عییمنقیاد و مط یو نفس آدم ابدیغلبه بر افکا  مزاحم  د  هر مرحله، سازمان شناختیکه  یهنگام»
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 نیاز بی سیازمان شیناختی افکیا  میزاحم و نیحاصل از تعا ض ب اضطراِ   ،گردد سازمان شناختی
بیه  تیوانیمی. با تحلیل این مطالب (۴1ص، 1ج، 13۹۴)نراقی، « دیآیبه وجود م نانی فته و مرحله اطم

؛ بدین نحیو کیه مییان سیازمان کندیم. نق  میانجی  ا ایفا ۱ان شناختی: این نتیجه  سید که سازم
ی افکیا  میزاحم، میزاحم هاخواستو تا جایی که  ندکیم وانی فطرو و افکا  مزاحم تعادل ایجاد 

ی وا د نکنید، سیازمان  وانیی فطیری  ا بیه اضیربهحقیقی با کمال فطری نباشد و به سلامت  وان 
تجویزاو تعیالیم وحیی،  محدودهاین خواست، فقط د   عتاً یطب. کندیمانع دادن آن خواست قانجام

به کمال فطری انسان ضرباو سختی وا د  مسلماً اجراشدنی است نه بی  از آن؛ چراکه بی  از آن، 
. نق  نهایی  ا د  حاکمیت افکا  میزاحم ۲اندازد؛ خواهد کرد و سلامت  وان فرد  ا به مخاطره می

فطری دا د؛ بدین شکل که عنصر اصلی د  اینکه نق  حاکمیت بر وجود انسان  ا یا سازمان  وانی 
 د  نهایت به افکا  مزاحم دهد یا به فطرو و فطریاو، سازمان شناختی انسان است.

ی سیازمان شیناختی  ا نپیذیرفت و بیه گریانجیمبر این اساس، د  جایی که افکا  مزاحم، نق  
ی خود، از سوی سازمان شناختی قانع و  اضی نشد و بیه هااستخوشده د  برآو دن مقدا  انتخا 

هیر ییک،  غلبیه، که د  صو و ردیگیم د اش ادامه داد، نزا  سختی میان این دو نیرو یخواهادهیز
 (.5فضای حاکمیت بر وجود انسان  ا متغیر خواهد کرد )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 احب حاکمیت بر انسان. نزاع افکار مزاحم و سازمان شناختی بر سر تص5شکل 

ی  شید رییگدسیتبیهبعد از بر سی تقابل حاکمیتی میان سازمان  وانی فطری و افکا  مزاحم و 
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ی سیازسالم، هیجاناو و  فتا  انسان د  ها یگرا، هاشناختی دهجهتالگوهای  فتا ی انسان و 
طیر  شیماتیک  د سییمشخصیت آدمی و  سیدن یا نرسیدن به سلامت  وان و کمال، لازم به نظر 

د  هر یک از مراحل  شید الگوهیای  فتیا ی تیا  سییدن بیه خودشیکوفایی، « شیوه هجوم و نزا »
سلامت  وان و کمال نیز ترسیم و تبیین شود. بر این اساس، شیوه هجوم د  هر یک از مراحل  شید 

 (.۶شود )شکل الگوهای  فتا ی چنین ترسیم می

 

 

 

 

 

 

 
 

 اماره، لوامه و مطمئنهنفس  مراحلر هجوم و نزاع د وهیش.  ۶شکل 

 الزاماً  تواندیمد  این مرحله، علت اینکه افکا  مزاحم به سمت سازمان شناختی هجومی ندا د، 
 و است که گرچه همچنان هست اما به قد ی ضیعیف از بین  فتن و نابودشدن  نباشد، بلکه از آن

عالیم وحی آمده است که هر گیاه سیازمان شده است که توان هجوم از آن گرفته شده است. لذا د  ت
)نیوری،  1دهیدینمیو به آن اهمیتی  کندینم، به شهوو فکر اولاً شناختی پرو ش یابد و کامل شود، 

بسییا  کیاه   قطعیاً امیا   ودینمی، د  این صو و اگرچه شهوو از بین اً یران؛ (212ص، 11ج، 1۴08
 .(28۵ص، 1۴10)ممدی،  2دشویمیابد و تضعیف می

 یر یگجهینتو  بحث

ی اررگذا  بر فطیرو، و فرآینیدها و برآینیدها و عیوا ض ها وشو  هاقالب، چنانچه  سدیمبه نظر 
از  آنهیا، د  مرحله  شد نوجوانی به افراد جامعه آموزش داده شیود و چگیونگی کنتیرل آنهاناشی از 

                                                                 

مثل عقاه است ان بالش وات» .1  «.م  
مثل الاقل نق ت الش وة». 2  «.اذا 
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م داده شیود و د  ایین ی تعالیم وحیانی، تعلیهاآموزشدادن به فطرو و فطریاو، با طری  حاکمیت
بسا فرد بتواند مهیا و کنتیرل )خودمهیا گری(  ا د  خصوص تمرین و تداوم وجود داشته باشد، چه

و اخیتلالاو  وانیی  هابیآسشناخت، عواطف، هیجاناو و  فتا ش عملی کند و د  نتیجه از بروز 
آموزش لیل  ا که با  وانتیم، هاآموزشفرد کاسته شود. به همین منظو  به عنوان چا چو  کلی این 

عوا ض ناشی  هیکلبه دست آمده است د   وش و چگونگی کنترل  فح ی  سجادی تحلیل محتوای 
گیاهی: فیرد بیرای ۱اش چنیین اسیت: کپا چهپیشنهاد کرد که شکل منظم و ی هاقالباز این  . خودآ

گیاهی»، «خیود»به به  شد لازم برسد و  اجع  هاشناختمقابله با این قالب لازم است د  حوزه  « آ
)ر.،  بیر اسیاس جیدول کیا کرد فطرییاو لازم  ا کسب کند. این کا  از طری  مشاو  و د میانگر، 

ی هیاشیناخت». برای این کا ، مشیاو  بایید از ردیگیم، بر فرد مُراجع شکل (1۹2، ص13۹7اسدنژاد، 
گیاهی(  آنهامُراجع کمک بگیرد و با توجه و تکیه بر « فطری  ا بیه سیرانجام برسیاند. این کا  )خودآ

ی بیه ایین ابییدسیتد   تواندیم« د ک بدعت»و « د ک حقیقت»، «علم به خود»فطریاتی از قبیل 
«  فتیا ». خودکنترلی یا خودمها گری: خودکنترلی از مقولیه ۲هدف به مشاو  و مُراجع کمک کند. 

 فتیا   ا د  مُراجیع است و مشاو  و د مانگر با توجه به جدول کا کرد فطریاو موظیف اسیت ایین 
و « میل بیه خلیود»، «حب نفس»از فطریاتی همچون  تواندیمنهادینه کند. برای حصول این نتیجه 

دادن  فتا های نیک: این نیز از مقولیه  فتیا  اسیت. فطرییاتی . انجام۳استفاده کند. « میل به کمال»
گر د   سیاندن مُراجیع بیه ایین نقطه تمرکز مشاو  و د مان« میل به فضایل»و « میل به کمال»مانند 

. خود  ا د  پناه نیروی ماو ائی قرا دادن، یعنی توکیل بیه خیدا: اینکیه توکیل از ۴هدف خواهد بود. 
بیودن آن «سیازه»، اما آنچه معلوم است  سدینممشخص به نظر  قاً یدقمقوله شناخت است یا  فتا  

حکیم بیه وجیود »ز فطریاو شیناختیِ مثلًا ا تواندیماست که د  وصول به هدف د مانی، د مانگر 
 جیهینتد   د سییم. به نظر (1388بن الحسین،  )علیکمک بگیرد « حکم به وجود معبود»و « حقیقت

 ود و زمینه خودشیکوفایی و اختلالاو  وانی از بین می هابیآسآموزش این چا چو  کلی، زمینه 
  نتیجه، شخصیت سیالم  ا د  فیرد و د شودیمی به سلامت  وان و کمال د  فرد حاصل ابیدستو 
 .ندکیمی زی یپ

آمیده از متیون اسیلامی، د   ویکیرد د میان مبتنیی بیر دستی بههابرداشتبه طو  کلی، بنا به 
، دو محرک اصلی فعل و انفعالاو انسان «افکا  مزاحم»و « سازمان شناختی»فطرو، د  حالی که 

و  هیا یگیراموقیع وظف به انتخا  صیحی  و بیه، این سازمان شناختی است که مندیآیمبه شما  
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شیان، یعنیی سیلامت  وان و خودشیکوفایی و  ا تا  سیدن به هدف انتهایی آنهانیازهای فرد است و 
. زیرا افکا  مزاحم، شناخت فرد  ا مختیل، و د  تطبیی  مصیادی  جزئیی بیر کندیمکمال، هدایت 

دهید و از آن  هگیذ ، سیازمان یمیپیشینهاد کند، و مصادی  نیامطلو   ا کلی، وی  ا سرگردان می
، به  فتا  مطاب  افکا  نیامطلو  خیود وا شودیم ا، که حیطه  فتا ی فرد  ا شامل  هاکشاننده وانی 

، هیجاناو و  فتیا  هاشناختی دهجهتد  مراحل  شد الگوهای  فتا ی و  گفت توانیم. دا دیم
، و هیاواکین و  هیاکین ، کلیه مت  وان و کمالانسان د   سیدن یا نرسیدن به خودشکوفایی، سلا

و « سیازمان  وانیی فطیرو»دو جرییان متعیا ض  ریتیأری انسیان، تحیت هیا یواگراو  ها یگرا
 .رندیگیمقرا  « و افکا  مزاحم هاکشانندهسازمان  وانی »

ایین . کنیدیمی، تمام این تعا ضاو  ا بر مبنای فطرو انسان، تبیین و تفسیر محو فطروالگوی 
و کمیال خواهید « سیلامت  وان»ی به ابیدستافعال انسان یا د  مسیر  شد و  ویکرد معتقد است 

مسیر اول، منشعب از سازمان  وانیی فطیرو و حاکمییت ایین «. بیما ی»بود یا د  مسیر سقوط و 
و  و افکیا  میزاحم هیاکشانندهگرفته از جریان سازمان بر شخصیت انسان است و مسیر دوم، نشئت

. چنانچیه ایین کنیدیماست. د  این میان، نق  اصلی  ا سازمان شناختی انسان ایفا  آنهااکمیت ح
سازمان د  تقابل خود با جریان افکا  مزاحم غالب شد، توانیایی انتخیا   فتیا  صیحی   ا کسیب 

ی سازمان غریزی  ا از بیین هاخواستی سازمان فطری با هاخواستکند و بدین شکل تعا ض می
 .ندکیمبخشد و سلامت  وان فرد  ا حاصل و آن  ا سامان می بردمی

و ساخت مقییاس  نامهپرس بر اساس مطالعاو نظری این پژوه ،  شودیمد  نهایت پیشنهاد 
 شخصیت، تدوین شود.

 فهرست منابع

 قرآن کریم.

 قاهره: عثمان یحیی. ،۱۴و  ۴سفر  الیتوحا  المک ة،(. ۱۴۱۲ی، محمد بن علی )عرب ابن

تهیران: امیرکبییر، چیاپ  شناس  شخص   ای دییدگاا اسیلام ،روان(. ۱۳95اصغر )یعلحمدی، ا
 سیزدهم.

ی بیا  ویکیرد اسیلامی، د میان وان(. فطیرو و کیا برد آن د  مشیاو ه و ۱۳97)  ضایعلاسدنژاد، 
 کا شناسی ا شد  اهنمایی و مشاو ه، مؤسسه غیرانتفاعی اخلاق و تربیت قم. نامهانیپا
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 .دا  الکتا  الإسلامیقم:  غرر الحکم و درر الکلم،(. ۱۴۱۰الواحد ) عبدآمدی، 

و   شناسرواند :  ،ینید شهیاند یبر مبنا تیشخص هیبر نظر ید آمد»(. ۱۳9۱ابوالقاسم ) ،یریبش
 .۳۶ - 5، ص۱، ش5س ،أید

 .۱9، جخانه دیجیتال اسرا ، چاپ دومقم: کتا  تیس ر تسن م،(. ۱۳۸9) االلهعبدی، آملی جواد

د  وقیو  جیرم و  آنهیای تضیعیف فطیرو و نقی  هیاسمیمکان(. »۱۳۸۰) ابوالقاسم دیسحسینی، 
 .۲۶ - ۱، ص۱۰و  9، ش۳س افو  نهداش  روان ،، د : «ی اخلاقیهاانحراف

ی: بر سیی هوییت انسیان از دییدگاه اسیلام فرهنی و  خیتیا (. »۱۳۸7) ابوالقاسیم دیسحسینی، 
 .۸۳ - 59، ص99ش وة،مشک، د : «شناسی اسلامی وان

ترجمیه:  ،ترجمی  و تحه یق مییردا  الییاظ قیرآن (.۱۳7۴محمید ) بین نی، حسییاصفهان  اغب
 .۲، جچاپ دوم ،مرتضوی: تهرانی، نیحسی خسرو ضا غلام

 .۲۲ - 5، ص۳۶ش قبسا ،، د : «فطرو، به مثابه دالّ دینی(. »۱۳۸۴اکبر )یعل شاد، 

 اخیلاق وح یان ،، د : «یشناخت واناخلاق و خودمها گری  اسلام،(. »۱۳9۲) دیحم، هنری عی ف
 .۱7۱ - ۱۴7ص، ۳، ش۱س

تحلییل شخصییت انسیان از دییدگاه  ی:قییتطب یشناسیتیشخصی(. »تیای)بی یعل نجبر حقیقی، 
 .99 - ۸7، ص۸۱، د : معرفت، ش«، فلسفی و کلامییشناس، جامعهیشناس وان

تهران: کتیا  صیب ،  انسان، شدافراموشه ه  شناس  مدرن و حروان(. ۱۳۸7) ا یشهرز شناس، 
 چاپ اول.

ی و تعلییم و تربییت شناسی وانی بیر نظرییه د آمید یپی(. »۱۳9۳) یمحمدمهدی، باقر عتیشر
 .۱۰۸ - ۸۱ص، ۱۸، ش5س  ،شناختروانی هامد و  هاروش، د : «گرافطرو

تهیران:  ی،  علوم  فتا د  یتحق یها(.  وش۱۳9۲هه )الا ،یحجاز ؛باز گان، عباس ؛سرمد، زهره
گه  .وپنجمستیچاپ ب ،آ

 .۳۸ - ۲۳، ص۳۶ش قبسا ،، د : «فطرو و قوای نفس: منبع یا حالت؟(. »۱۳۸۴بهمن )، زادهفیشر

ی شخصییت، ترجمیه: یوسیف کریمیی، فرهیاد جهرمیی، سییامک هاهینظر(. ۱۳۸9شولتز، دوان )
 هران: ا سبا ان، چاپ هشتم.بهزاد گود زی، هادی بحیرایی و محمد ضا نیکخو، ت نقشبندی،

 القد ، چاپ اول.قم: لیلة فرف و نحو، :درساستاد و (. ۱۳۸۱) یعلی، حائر ییصفا

ی، قم: همدانی موسوترجمه: سید محمدباقر    الهرآن،ف زان الم(. ۱۳7۴) نیمحمدحسطباطبایی، 
 .۱۲، چاپ پنجم، ججامعه مد سین حوزه علمیه فتر انتشا او اسلامید
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 .۱۸و  5تهران: دا  الکتا  الاسلامیة، ج الهرآن،   تیس رف زان الم(. ۱۳7۴) نیمحمدحس طباطبایی،

ای، تهیران: قمشیه یهیالاترجمیه: مهیدی  فح ی  کاملی  سیجادی ،(. ۱۳۸۸) ۷نیالحس بنی عل
 سازمان حا و زیا و، چاپ اول.

و  پیووه ، د : «:ائمیهو  ۹اعظمی مشاو ه از منظر پیامبر ها وش(. »۱۳۸۶) ینقیعلفقیهی، 
 .9۴ - 75، ص۳۲ش حویا،

 و حیویا، پیووه ، د : «د بیا ه اصیول و  اهکا هیای مشیاو ه(. »۱۳۸۶مجتبیی( )) االلهدکورری، ی
 .۲9 - 5ص، ۳۲ش

معرفیی  ، د : «ی نظریییه فطییرو د  نظریییه فرهنگیییهییادلالییت(. »۱۳9۰محسیین )لبخنییدق، 
 .۸۰ - 55ص، ۱، ش۳س اجتماع ،فرهنگ 

 قم: صد ا، چاپ چها دهم. فطر ،(. ۱۳۸۲) یمرتضمطهری، 

 .۱، ج۷ی، قم: نشر قائم آل علیضیفترجمه: کریم  جامع السعادا ،(. ۱۳9۴) یملامهدنراقی، 

  -  ویکییردی د  نظریییه سییاختا ی(. »۱۳95محمییدجعفر )،  ضییا؛ مهییدیان، دشییتکییوهی نییو وز
، ۳۸، ش۱۳س  ،نصی ر  و ترن ی  اسیلام، د : «گیرافطروعملکردی مبتنی بر تعلیم و تربیت 

 .7۳ - 55ص

آل مؤسسیة  قیم: ،مسیتدرک الوسیائل و مسیتنبط المسیائل (.۱۴۰۸) یتقی محمد بن نینو ی، حس
 .۱۱، چاپ اول، ج:البیت

 ی، تهران: ا سبا ان، چاپ اول.دمحمدیسترجمه: یحیی   ،شناسروانتاریخ (. ۱۳۸9) .آ ی. بهرگنهان، 

( گیرافطروتربیت فطرو )تعلیم و تربیت مبتنی بر »(. ۱۳9۳ابوالفضل )، مجتبی؛ غفا ی، فریهمت
کید بر دیدگاه  مطالعیا  ، د : «یوجهیسیهی فطیرو بیا هیرم سیازمیدلی: آبیادشاه االلهتیآبا تأ

 .۱5۴ - ۱۲7، ص9۳، ش۴۶، ساسلام : فلسی  و کلا 
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